
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
اصول فقه » خارج اصول (دوره اول) » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب (ادامه بحث تنبيهات) »

در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۴

تنبیهات استصحاب: اصالة تأخّر الحادث
جلسه 43 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

روایت اخلاق هفته

این روایت شریفه که در مورد واجبات بر اعضاء و جوارح است که ی مقدار عمدهاش را خواندیم، آنچه که خدای تبارک و
تعال بر قلب انسان واجب کرده، بر اعضاء و جوارح انسان واجب کرده، که عرض کردم مطلب است که غالباً از او غفلت
داریم و غالباً آنچه که خداوند بر این اعضاء واجب فرموده را توجه نداریم و این اعضاء و جوارح را از آن واجبات خودشان

دور کردیم، تا رسیدیم به اینجا، که امام(علیه السلام) مفرماید خدای تبارک و تعال در بعض از آیات قرآن م فرماید: ما
فرضه اله عل القلب و السمع و الابصار ...، اینها را در ی جا جمع کرده. عرض کردم این روایت ی از روایات است که هر

قسمتش را امام مستند به قرآن کریم مکند، چرا بر دست چیزی واجب است به استناد به آیات قرآن، بعد گوش، چشم و ...

حالا در این قسمت امام مفرمایند خداوند آنچه را که بر ما فرض عل القلب و البصر و اللسان ف آیة اُخری، دو تا آیه را
مآورند که مفرمایند اینها در آن جمع شده، ی این آیه 22 سوره فصلت «و ما كنْتُم تَستَترونَ‏ انْ يشْهدَ علَيم سمعم و لا
ابصاركم و لا جلُودكم» بعد امام مفرماید یعن بالجلود الفروج و الافخاذ، این آیه شأن نزولش این بوده که چند نفر از کفار

قریش نشسته بودند صحبت مکردند ی از دیری پرسید که این حرفهای ما را خدا مشنود؟ دیری گفت اگر آهسته بوئیم
نمشنود ول اگر بلند بوئیم مشنود، سوم گفت خدای که صدای بلند را مشنود آهسته را هم باید بشنود و الا آن خدا

و مكصاربلا ا و معمس ملَيدَ عشْهنْ يونَ‏ ارتَتتَس نْتُمما ك نیست، این حرفها بینشان رد و بدل شد و این آیه شریفه نازل شد «و
لا جلُودكم و لن ظَنَنْتُم‏ انَّ اله لا يعلَم كثيراً مما تَعملُون‏» مضمونش این است که شما گمان به این دارید که کارهای که انجام

مدهید خدای تبارک و تعال نمداند و ما كنْتُم تَستَترونَ شما گناهانتان را مستور نمکنید انْ يشْهدَ علَيم سمعم و لا
ابصاركم و لا جلُودكم، اینطور نیست خوف از این داشته باشید که روز قیامت این سمع، بصر و حتّ پوست انسان که حالا

جلود را خود امام تفسیر کرده به فروج و افخاذ، نه این پوست ظاهری، مراد از جلود فروج است حالا این هم از جاهای است که
عل الظاهر در کتب لغوی جلد به معنای فرج نیامده به معنای همان پوست است منته امام اینجا مفرمایند مراد این است.

یا به حسب لغوی ی لفظ یا به حسب عرف از آیات ائمه ما به عنوان ظاهر ی در بعض هم عرض کردیم که گاه ما قبلا
معنای مکنند، مثلا در جای که مسئلهی تبعیض در کار هست مفرمایند لمان الباء، باء تبعیضیه آمده در مورد مسح بعض

سر اما گاه اوقات اینطور نیست یعن ی اعمال تعبد است، جلود در اینجا مراد فروج و افخاذ است کما اینه در مورد حفظ
فرج در آنجا آن نتهای که هفتهی گذشته عرض کردیم.

آیه مفرماید شما اگر گناهانتان را مستور مکنید به این جهت نیست که خوف از این دارید که این سمع و بصر و جلود روز
قیامت شهادت بدهند، بله و لن ظَنَنْتُم‏ انَّ اله لا يعلَم كثيراً مما تَعملُون‏ شما گمان به این دارید که خدا نمداند آن کاری که

شما انجام مدهید، علم خدا را شما انار مکنید، گویا مشود گفت از آیه استفاده کنیم که خودِ همین هم برای آن مشرکین هم
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مفروض بوده که امان اینه این سمع و بصر و فؤاد بتوانند شهادت بدهند وجود دارد منته اینها ی مرتبهی بالاتری را انار
مکردند، علم خدا را نسبت به اعمال بندگان انار مکردند، حالا شاهد این است که این چند مورد را در ی جا جمع کرده

.خدای تبارک و تعال

یا آیه بعد مفرماید و لا تَقْف ما لَيس لَكَ بِه علْم‏  انَّ السمع و الْبصر و الْفُؤاد كل اولئكَ كانَ عنْه مسولا، همه را در ی جا جمع
کرده، فهذا ما فرض اله عل العینین من قض البصر و هو عملها و هو من الایمان، چون در جلسه قبل ما فرض اله عل العینین

را مطرح فرمودند، بعد مفرماید و فرض عل الیدین، حالا بر دست چه چیز را واجب کرده؟ أن لا یبطش بهما إل ما حرم اله
أخذ بما حرم اله نند، آنچه که حرام است نیرد، آنچه که حرام است دستش را به طرفش دراز نند، حالا این بطش به معنای

اخذ شدید است، خود بطش به معنای اخذ با شدت است، گرفتن با شدت را عرب مگوید بطش، چون آنچه که خدای نرده در
باب گناهان است یا شهوات بطن یا شهوات فرج، خوردن و غیر خوردن انسان با شدت به سراغش مرود، آنه مخواهد

مال حرام را بخورد اخذ شدت مکند و لذا دیدید گاه اوقات ی کس برای به دست آوردن مال حرام چه تلاشهای مکند و
همچنین در دیر شهوات. مفرماید خدا بر دست واجب کرده که ما حرم اله را اخذ نند، دستش را سراغ مال حرام نبرد یا

مورد حرام، هر چه که حرام است، آنچه که خوردنش حرام است، آنچه استفاده کردنش حرام است، و أن یبطش بهما إل ما أمر
اله عزوجل، آنچه خدا واجب کرده را انسان اخذ به او کند، و فرض علیهما من الصدقة از واجبات بر دست صدقه است و

صله رحم.

داد یا دست شود تفسیر کرد؟ این است که اگر انسان با رحم خودش دستحالا صله رحم را چطور به عنوان فرض بر یدین م
به یتیم از ارحام خودش کشید این هم باز از موارد ما فرض اله عل الیدین است و الجهاد ف سبیل اله ، باز و الطهور

للصلوات، یعن اینه انسان برای نماز وضو مگیرد در حین وضو دارد ما فرض اله عل الیدین را امتثال مکند، غیر از اینه
حالا وضو ی شرطیت برای نماز دارد و اگر نباشد نماز انسان باطل است غیر از او خود همین که دارد تطهیر مکند یدین را و

لذا مشود گفت سر اینه سفارش شده که دائماً با طهارت باشید، خود اینه طهارت نفسان آثار زیادی دارد، این در سیرهی
بزرگان بوده، ما هم سع کنیم که این کار را داشته باشیم و هیچ وقت بدون طهارت نباشیم، حت انسان وقت مخواهد بخوابد

که مستحب است با وضو باشد، از خواب برمخیزد، اگر هم نمخواهد نماز بخواند بلا فاصله با طهارت باشیم، مطالعه
مکنیم با طهارت باشیم، غذا مخوریم با طهارت باشیم، این را جزء برنامهی زندگ خودمان قرار بدهیم.

ه برای انسان ینور در روایات وارد شده، غیر از این عل آورد، به تعبیری که نورم تنورانی ه برای انسان یحالا غیر از این
آرامش مآورد خود اینه شما این دست را با طهارت نه داری، این قیامت به نفع شما شهادت مدهد و کم انسان مکند،

و موهلُوا ۇجفَاغْس لاةالص َلا تُمذا قُمنُوا اآم ا الَّذِينهيفرماید يا الذا این والطهور للصلوات که در این روایت آمده، بعد م
... و قرافالْم َلا مدِييا

تا حالا ما این آیه را زیاد خواندیم و فر مکردیم فقط از این آیه شرطیت وضو برای صلاة استفاده مشود اما ببینید چه نته‌ای
را امام معصوم استفاده مکند که این فَاغْسلُوا ۇجوهم و ايدِيم. دست قبل از اینه به عنوان شرطیت للصلاة باید شسته شود

خودِ دست به عنوان خودش ی از واجبات که ما باید برای آن انجام بدهیم این است که با طهارت نهش داریم، دست،
صورت و بقیهی اعضاء، تا دنبالهی روایت.

کلام مرحوم نائین در مجهول التاریخ

در مجهول التاریخ فرمایش نائین را عرض کردیم و مطلب خودمان را هم عرض کردیم، ی نتهای در فرمایش مرحوم آقای
خوئ قدس سره وجود دارد که مناسب است عرض کنیم؛ ما در مورد این روایت الماء إذا بلغ قدر کرٍ لم ینجسه شء خلاصهی
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عرضمان این شد که این روایت اصلا صورت ش را نمخواهد متعرض شود. آب اگر به اندازهی کر شد لم ینجسه و مفهومش
این است که ما لا یون کرا ینجسه، اما ما لا یعمل أنه کرا نه منطوق دلالت دارد و نه مفهوم.

باز به عبارت دیر کس در ذهنش نیاید که مفهوم این روایت دو مصداق دارد، ممن است شما در ذهن شریفتان آمده باشد و
لعل نائین هم در ذهنش همین است که إذا بلغ کراً لم ینجسه، مفهومش دو مصداق دارد، لا یون کرا، لا یعلم أنّه کر، بوئیم چه

اشال دارد که مفهومش هر دو را شامل شود در نتیجه بوئیم در جای که لا یعلم أنه کرا این هم با ملاقات نجس مشود، روایت
مگوید فقط ملاقات ی فرض را در طهارت نه مدارد و آن جای است که کر بودنش مسلم باشد.

جواب این است که این روایت اصلا در مقام بیان صورت ش نیست، این روایت مگوید اگر به حدّ کر رسید لم ینجسه و
مفهومش به نظر ما فقط در آنجای است که لا یون کرا، روی همان قاعدهای که مرحوم عراق آمد بیان کرد اگر در منطوق

صحبت از علم شده بود ما در مفهوم هم مگفتیم لا یعلم، اما در منطوق حرف از علم نیست بله کر و مفهوم مشود لا یون
کرا، لا یعلم را از کجای مفهوم به دست بیاوریم؟ یعن به عبارة اُخری ی وقت عنوان جامع در مفهوم به دست مآوریم و

مگوئیم این عنوان جامع دو مصداق دارد که ی مصداقش لا یون کرا و ی مصداقش لا یعلم أنه کر عیب ندارد ول ما چنین
عنوان جامع در مفهوم نداریم، ی عنوان در مفهوم داریم که لا یون کرا.

اگر شما مگفتید مفهوم ی عنوان جامع و ی قضیهی کلیه است این قضیهی کلیه دو مصداق دارد ی مصداقش لا یون
کرا و ی مصداقش لا یعلم أنه کر، ما مپذیرفتیم ول حرف این است که ما ی قضیهی کلیه در مفهوم به دست نمآوریم، در
مفهوم مگوئیم لا یون کرا، ما لا یون کرا ینجسه الملاقاة، پس باید چیزی باشد که به حسب الواقع کر نباشد اما ما لا یعلم أنه

کر، این روایت تعرض نسبت به آن ندارد، ما لا یعلم أنه کر همان اصالة الطهارة و قاعدهی طهارت. قاعدهی طهارت مگوید
چیزی که شما ش دارید پاک است یا نجس، پاک است.

دیروز هم این مثال را عرض کردم، اگر ی قطره خون در حوض ریخته شد و ما نمدانیم این حوض قلیل است یا کثیر، اینجا
قاعدهی طهارت جریان پیدا مکند، این مطلب بود که دیروز عرض کردیم[1].

در این مسئله تردید ننید اگر کس یقین دارد ی آب نجس است و با آن وضو مگیرد نماز مخواند و بعد از آن فهمید اشتباه
کرده و این آب پاک بوده، همه فقها مگویند این درست است.

به کلام مرحوم نائین ال مرحوم خویاش

مرحوم آقای خوئ در مصباح نسبت به همین مطلب مرحوم نائین دو تا اشال دارند. ی اشال این است که مفرمایند اینه 
استاد بزرگوار ما مرحوم نائین از این روایت إذا بلغ قدر کرٍ استفاده کردند که کریت باید قبل از ملاقات باشد مفرمایند ما این
که ی فرمایند در آنجایکنند و مرا دفع م توهم ر باشد، بعد یرا قبول نداریم، آنچه معتبر است باید حین الملاقات آب ک
آب قلیل نجس مشود بعد به مقداری که این آب قلیل، آب کر شود فرض کنید از جهت وزن باید چند کیلو آب به این اضافه
کنیم تا مقدارش تتمیم شود و آب کر شود، اینجا آقایان فرمودند این تتمیم در تطهیر آن آب قلیل کفایت نمکند ولو اینه شما
الآن چند کیلو دیر آب اضافه کردید به این آب قلیل نجس، الآن به اندازهی کر هست ول مگویند این کاف نیست، مرحوم

آقای خوئ مگویند کس نیاید این فرع را که تتمیم موجب تطهیر این آب که قبلا قلیل بوده و با تتمیم کر شده، موجب تطهیرش
نمشود این را دلیل نیرد بر اینه پس باید کریت سابق بر ملاقات باشد، بعد مفرمایند بل لعدم کونه کراً حین الملاقات،

مگوئیم چرا این تتمیم به درد تطهیر نمخورد مگویند حین الملاقات این آب کر نبوده و باید آب حین الملاقات کر باشد.



این روایت إذا بلغ قدر کرٍ لم ینجسه شء مفرمایند از این استفاده نمشود که حتماً باید کریت سابق باشد، ما از روایت
استفاده مکنیم که حین الملاقات آب باید کر باشد، برای این مگویند اینه مرحوم نائین گفت از استصحاب عدم ملاقات

حین الریة استفاده نمکنیم که کریت سابق بر ملاقات است مفرمایند اصلا از روایت سبق و سابقیت استفاده نمشود فقط
مقارنت استفاده مشود یعن حین الملاقات باید این آب کر باشد.

مفرمایند نتیجه حرف ما این مشود؛ اگر زمان تتمیم و ملاقات ی شد، یعن ی آب قلیل داریم و آمدیم اینقدر آب را به این
اضافه کردیم که آن لحظهی آخر که آب کر شد همان موقع ملاقات حاصل شد، مرحوم آقای خوئ مفرمایند اینجا باید این آب

ت قبل از ملاقات نیست، اینجا این آب نجس است ولچون کری م به طهارت کنیم طبق کلام مرحوم نائینپاک باشد، باید ح
مفرمایند چون زمان تتمیم و زمان ملاقات اتحاد پیدا کرده اینجا باید حم به طهارت کنیم.

حالا این مطلب است که هم گفتیم که دلیل نداریم که کریت باید قبل الملاقات باشد اما نتهی بهتری که ایشان بیان مکنند
گویند که ما دو تا عنوان داریم یم به نائین کند. مرحوم آقای خوئواضحتر م ته مسئله را خیلتهی دوم است که این نن

عنوان عدم الانفعال داریم و ی عنوان طهارت داریم، اگر از شما نائین بپذیریم که کریت باید قبل الملاقات باشد این در
موضوع عدم الانفعال است یعن اگر ما بخواهیم بوئیم ی مائ منفعل نمشود باید بوئیم باید قبل الملاقات کر باشد، اما برای
طهارت چنین چیزی وجود ندارد، برای اینه ما بوئیم ی آب طاهر است دلیل نداریم بوئیم ماء طاهر هو الماء الذی یون کراً

سابقاً، مسئلهی کریت و ملاقات موضوعٌ لعدم الانفعال که این ماء متنجس نمشود و انفعال پذیر نیست اما موضوع برای
طهارت نیست، طهارت متوقف بر کریت نیست، متوقف بر ملاقات نیست، شما ی آب قلیل اگر داشته باشید نه کر باشد و نه

ملاقات با نجس داشته باشد، اینجا متوانید بوئید این آب طاهر است در حال که نه کریت در آن وجود دارد و نه ملاقات.
این مطلب دوم ایشان مسئله را خیل روشنتر مکند، در اینه در این مجهول التاریخ این استصحاب عدم ملاقات إل حین

الریة که مرحوم نائین گفت این استصحاب به درد ما نمخورد و باید اینجا هم حم به نجاست کنیم نه، اینجا قاعدهی طهارت
در همین مجهول التاریخ جاری مشود، مرحوم آقای خوئ هم  اصرار دارند بر اینه اینجا طهارت جاری مشود. این صورت

مجهول التاریخ با این فرمایش ایشان. آنچه که شما نیاز دارید اثبات طهارت این است، برای اثبات طهارت سبق کریت بر
ملاقات لازم نیست.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ ی روزی خیل برف شدید آمده بود، ی آقای نمتوانست برود وضو بیرد، گفت خدایا این همه عمر با وضو نماز
خواندم ی روز هم بدون وضو نماز بخوانم، بعد هم که مرد گفتند تنها نمازت همین قبول بوده! اینها همهاش دروغ است، کما

اینه ی روزی تلویزیون را قبل از اذان صبح دیدم، ی آقای داشت صحبت مکرد راجع به نماز، که البته بعداً تماس گرفتم و
گفتم اینها دروغ است و نذارید! گفت امام(رضوان اله تعال علیه) را وقت از قم گرفتند و به تهران بردند موقع نماز صبح بوده،

به مأمورین فرمودند که نه دارید برای نماز، گفتند ما اجازه نداریم، فرمودند شما ی لحظه بایستید من نماز بخوانم، گفتند
نمشود، خلاصه مطلب آن روز امام بدون وضو، پشت به قبله نماز صبحش را خواند، این چه حرف است؟ خیل ناراحت

شدم، فوقش این است که نذاشتند، گفت وضو نداشت، از قم به تهران که مرفته پشت به تهران مشود و بدون وضو نماز
واجب را خواند! بعد هم مگوئیم این شاید بهترین نمازش هم بوده در عمرش، اینها درست نیست.


